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در ذهن  ۸۱۴۱ماه  دی ۸۱و  ۸۱های  در روزهایی که هنوز پژواک ناکامی
خواه ایران طنین دارد، پرسشی بنیادین پیش روی ما قد علم  نیروهای آزادی

ها و  ها، سردرگمی رحم، کاستی ای بی کرده است؛ پرسشی که همچون آینه
توان در برابر رژیمی که در  کشد. آیا می رفته را به رخ می های از دست فرصت

نده، واکنشی و های پراک کند، همچنان با شیوه ای پیچیده از روابط اقتصادی و سیاسی خود را حفظ می یافته و در خارج با شبکه داخل مرزها با خشونت سازمان
بیرون از  های این ماشین سرکوب در گذاری مشخص، انتظار داشت که چرخ توان بدون سازماندهی، بدون تقسیم کار، بدون هدف برنامه به پیش رفت؟ آیا می بی

اخیر، درسی عملی و  های ویژه شکست های گذشته، به های تلخ سال اند از تجربه مرزی ما توانسته تر از همه، آیا نیروهای برون مرزها از حرکت باز بایستد؟ و مهم
 قابل اجرا بیرون بکشند؟

ادشاهی، اگر شوند. زیرا حقیقت آن است که نیروهای هوادار سامانه پ ها نه برای ایجاد نگرانی، بلکه برای بیدار کردن مسئولیتی تاریخی طرح می این پرسش
بری بر جنبش، نه با یافته و کارآمد بازسازی کنند. ره مثابه یک نیروی اجتماعی سازمان ی رهبری بر انقلاب ملی را دارند، باید پیش از هر چیز خود را به داعیه
زه به دست های مبار ی عرصه پایان بر سر محل برگزاری یک تجمع، بلکه با حضور عملی، هدفمند و پیگیر در همه های بی های پرطمطراق و نه با جدل بیانیه

نامه دارد و توان شناسد، بلکه برای درمان آن دردها بر کند که ببیند آن جریان نه تنها دردهای آنان را می آید. ملت زمانی به یک جریان سیاسی اعتماد می می
               ٢ادامه در برگ                                                                                                                                        .دهد اجرای آن برنامه را نیز نشان می

های‌رژیم‌در‌بیرون‌از‌مرزها؛‌‌کردن‌چرخ‌قفل  
آرش‌آزاد‌از‌پراکندگی‌تا‌سازماندهیِ‌مؤثر‌‌‌‌‌‌‌  

یعنی‌چه؟‌و‌در‌این‌شعار‌جای‌“‌جاوید‌شاه”
فراز‌مرادپورمردم‌کجاست؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

چندی پیش در فضای مجازی فیلم کوتاهی منتشر شد که در آن فیلمبردار، با 
کوشید با گروهی از مخالفان سرسخت شاهزاده رضا پهلوی  آرامش و متانت، می

ای از گفتمان، تلاشی برای  وگو شود. تلاش او برای گشودن دریچه وارد گفت
رساندن صدا، برای ایجاد پل میان دو سوی اختلاف بود؛ اما در برابرش کسانی 

ورزی، با  ایستاده بودند که نه از سر نادانی، بلکه از سر بدخواهی و غرض
کوشیدند صدای او را خاموش کنند و  ساز و تکراری می های حاشیه پرسش

ادبانه آنان یادآور  وگو را از مسیر اصلی منحرف سازند. رفتار خصمانه و بی گفت
؛ هر کس از "ادب مرد به ز دولت اوست"همان حقیقت ساده و دیرین است که 

گوید و هر رفتار، ریشه در منش دارد. جنس تربیت خویش سخن می  
شد،  هایی که برای خاموش کردن صدای فیلمبردار مطرح می در میان پرسش

جاوید شاه یعنی چه؟ جای مردم در این "گردید:  یکی بیش از همه تکرار می
نماید، اما در باطن، تلاشی  پرسشی که اگرچه در ظاهر ساده می "شعار کجاست؟

اعتبار کردن یک موضع سیاسی روشن و یک تجربه تاریخی  بود برای بی
مشترک. پاسخ به این پرسش نه در سطح شعار، بلکه در عمق تاریخ و حافظه 

پیش و بیش از آنکه ستایش یک  "جاوید شاه" جمعی ملت ایران نهفته است.
ی  فرد باشد، بیانگر یک موضع سیاسی است؛ موضعی که برآمده از تجربه زیسته

ملتی است که در چنگال ساختار اسلامی حاکم گرفتار آمده و در جستجوی راهی 
کند که در آن، ایران مسیر سازندگی، ثبات،  ای رجوع می برای رهایی، به گذشته

دهند، به  توسعه و اعتبار جهانی را پیموده بود. آنان که این شعار را سر می
گذاری و نوسازی رضاشاه بزرگ اشاره دارند؛ دورانی که ایران از  دوران بنیان

ها برخاست و به کشوری با ساختارهای نوین بدل  ماندگی ها و عقب دل آشوب
شد. آنان همچنین به شکوفایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی دوران 

محمدرضا شاه نظر دارند؛ دورانی که ایران در منطقه و جهان جایگاهی یافت که 
نه  "جاوید شاه"ها و آرزوها باقی مانده است. از این منظر،  امروز تنها در خاطره

ای میان  های تاریخی و مقایسه یک شعار احساسی، بلکه رجوعی است به واقعیت
مسیر پیشرفت ایران در دوران پادشاهی و مسیر سقوط و تباهی در نظام 

 جمهوری اسلامی.
این شعار همچنین حامل معنایی فراتر از تاریخ ایران است. در جهانی که 

های پادشاهی در برخی کشورها با کودتا، جنگ یا دخالت بیگانگان  سامانه
های ایدئولوژیک یکی پس از دیگری فرو  سرنگون شدند، و در زمانی که نظام

ای یگانه دارد: آنان شاهد فروپاشی ساختارهای  ریختند، ملت ایران تجربه
اند، شاهد سرنوشت کشورهایی که با دخالت  سیاسی در پیرامون خود بوده

های ساختگی مسیرشان تغییر کرد، و از دل این  های خارجی یا شورش قدرت
نگرند که ریشه در فرهنگ و تاریخ خودشان  ای می تجربه جمعی، به سامانه

ای که نه محصول کودتا، نه زاییده دخالت بیگانه، بلکه برآمده از  دارد؛ سامانه
خواهد دوباره بر مسیر ثبات و توسعه گام  خواست تاریخی ملتی است که می

در این معنا، بیانگر امید به بازگشت نظمی است که از دل “ جاوید شاه”بگذارد. 
٢ادامه در برگ تاریخ ایران برخاسته و با هویت ایرانی پیوند دارد.   

حقیقتی‌که‌در‌هیاهوی‌فضای‌مجازی،‌صدای‌
شبگیر‌دادبهکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنبش‌ملی‌را‌تضعیف‌می  

دی  ۸۱و  ۸۱های پرخون، در  در روزگاری که ملتی زخمی، با دستان خالی و دل
ای از تاریخ  به خیابان آمد تا فریادش را بر دیوار جهان بکوبد، گویی لحظه

ایران از نو نوشته شد. آن روزها، مردم نه برای یک چهره، نه برای یک گروه، 
و “ ما هستیم”بلکه برای کرامت انسانی خویش برخاستند؛ برای آنکه بگویند 

اما زمان که گذشت، فضای مجازی ـ این “. هراسیم ای بی ما سزاوار زندگی”
آهسته از آن شور و آگاهی فاصله گرفت و به  در و پیکر ـ آهسته میدان بی

کند، نه  هایی که نه زخمی را درمان می حاصل بدل شد؛ جدل های بی میدان جدل
گشاید. راهی می  

شود: اینکه ملتی هزینه داد،  گویی در میان این غوغا، اصلِ ماجرا فراموش می
دانند. پرسش  راهِ بلوغِ نیروهایی است که خود را پیشرو می به جان داد، و چشم

چرا به جای شود؛ از این احساس تلخ که  جا آغاز می ما درست از همین
سازی برای خیزش  ها، به جای سازماندهی، به جای آماده گیری از ناکامی درس

؟ این شود اخلاقیِ بهمانی می ها صرف اثبات خیانتِ فلانی و بی بعدی، انرژی
کند. سوزاند و افق را پنهان می ها را می ها، همچون دود، چشم جدل  

رسد که جنبش باید از هیجان  ای فرا می ها، همیشه لحظه در تاریخ مبارزات ملت
به خرَِد، از خشم به سازمان، و از شعار به عمل گذر کند. این گذر، آسان نیست؛ 

تر است، خشم پرهیاهوتر است، و جدل با رقیب، لذتِ  زیرا هیجان شیرین
های شخصی آزاد نشده است. هیچ جنبشی با  هیچ ملتی با جدلفوری دارد. اما 

ها را به سرمنزل  پایان به پیروزی نرسیده است. آنچه جنبش های بی افشاگری
ی  رساند، شناختِ خطاهای گذشته و ساختن نیرویی است که بتواند در لحظه می

.حساس، مردم را از پراکندگی به همبستگی برساند  
اند؛ اما نیروهای سیاسی نشان دادند  در قیام اخیر، مردم نشان دادند که آماده

بستی است که ما از آن سخن  که هنوز آماده نیستند. این شکاف، همان بن
. اگر در خیزش بعدی نیز همین آشفتگی تکرار شود، نتیجه همان گوییم می

رسد. کوبد، اما به ساحل پیروزی نمی آید، می خواهد بود: موجی بزرگ که می  
ها زمانی شکست  اند. در بسیاری از کشورها، جنبش های تاریخی فراوان نمونه

های درونی شد. اما هرجا که نیروهای  شان صرف درگیری خوردند که انرژی
پیشرو توانستند اختلافات را به حداقل برسانند و بر هدف مشترک تمرکز 

جان نیز فرو ریختند. این درس ساده است، اما عمل  های سخت کنند، حتی رژیم
به آن دشوار؛ زیرا نیازمند بلوغ سیاسی، فروتنی، و کنار گذاشتن خودمحوری 

 است.
در این میان، پرسش ما باید همچون تیری به قلب مسئله بِخورد: اکنون چه 

گیری  تر است؟ تصویرسازی از ایران آینده؟ اثبات خیانت افراد؟ یا درس مهم
ها و سازماندهی برای پیروزی؟ از ناکامی  

     توان ساخت که آینده را زمانی میدهد:  ها می ی ملت پاسخ را نه ما، که تجربه
٢ادامه در برگ                                                                                                 
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خواه؛  ی میهنان گرامی و آزاد هم  
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٤های رژیم در بیرون از مرزها ... ادامه از برگ  کردن چرخ قفل  
اند  هایی را از دست داده مرزی بارها فرصت های گذشته، نیروهای برون در سال
ی روشن آن،  توانستند به اهرم فشار مؤثری علیه رژیم بدل شوند. نمونه که می

ناتوانی در ایجاد فشار کافی بر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه در فهرست 
یافتنی بود؛  های تروریستی بود. این هدف، اگرچه دشوار، اما کاملاً دست سازمان

های  خواه به جای پراکندگی، به جای رقابت به شرط آنکه نیروهای پادشاهی
یافته، مستمر  حاصل، به سوی یک کارزار سازمان های بی کودکانه، به جای بحث

های  توانست نمایندگان پارلمان ای حرکت می کردند. کارزاری که می و حرفه
ها را حساس سازد، افکار عمومی را آگاه کند و  اروپایی را درگیر کند، رسانه

های اروپایی افزایش دهد. این تنها یک  ی همکاری با رژیم را برای دولت هزینه
دهد که چگونه یک هدف مشخص، اگر با تقسیم کار و  مثال است، اما نشان می

ای ملموس برسد. تواند به نتیجه ریزی همراه شود، می برنامه  
ی  مرزی باید به این واقعیت تن دهند که مبارزه در همین راستا، نیروهای برون

آنان تنها زمانی معنا دارد که مکمل مبارزات نیروهای میدانی در داخل کشور 
زمان و  شود که فشار داخلی و خارجی هم پذیر می باشد. رژیم زمانی آسیب

اند که دستگاه  هماهنگ بر آن وارد شود. نیروهای داخل کشور نیازمند آن
های بیشتری بتوانند به  سرکوب، هرچند اندک، فرسوده و کند شود تا توده

شود؛ بلکه با  میدان بیایند. این کند شدن، تنها با اعتراض خیابانی حاصل نمی
های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی رژیم در خارج از  ایجاد اختلال در فعالیت

های دولتی گرفته تا  کشور نیز ممکن است. از جلوگیری از برگزاری نمایشگاه
های مالی وابسته به رژیم، از ایجاد مانع در سفرهای  ی شبکه افشاگری درباره

های همکار با نهادهای حکومتی، همه و همه  دیپلماتیک تا فشار بر شرکت
های رژیم را در بیرون از مرزها قفل کنند. توانند چرخ اند که می ابزارهایی  

خواه بتوانند بر  شوند که نیروهای پادشاهی اما این ابزارها تنها زمانی کارآمد می
های کلی، بلکه با  ها چیره شوند. این چیرگی نه با شعار، نه با دعوت پراکندگی

ای و مبتنی بر تقسیم کار ممکن است. سازمانی  ایجاد یک سازمان فراگیر، حرفه
ساز پهلوی را در بر  ی نیروهای وفادار به ایران و خاندان ایران که بتواند همه

های پراکنده به یک نیروی منسجم بدل سازد.  گیرد و آنان را از حالت گروه
های گذشته نشان داده است که همبستگی واقعی نه در جلسات  ی سال تجربه

پایان، بلکه در روند یافتن راهکارهای عملی و اجرای  های بی طولانی و بحث
گیرد. هنگامی که نیروها در کنار یکدیگر، برای یک هدف  ها شکل می آن

تر، پیوندشان پایدارتر و  شوند، اعتماد میان آنان عمیق مشخص، دست به کار می
شود. شان بیشتر می اثرگذاری  

اکنون زمان آن رسیده است که نیروهای تأثیرگذار، آنان که خود را نزدیک به 
توان چرخ رژیم را در  دانند، به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می آتش می

انگارانه به  خارج از مرزها قفل کرد. پاسخ این پرسش نه در امیدهای ساده
خستگی نیروهای سرکوب، و نه در انتظار برای دخالت خارجی، بلکه در طراحی 

هایی نهفته است که بتوانند در روندی مستمر، تیغ ماشین  و اجرای فعالیت
ی انقلابی است؛ قانونی که  سرکوب را کند کنند. این نخستین قانون مبارزه

اند. کار بسته های موفق جهان آن را به ی جنبش همه  
هایی که بتواند دستگاه سرکوب را  برای نیروهای داخل کشور، اتخاذ تاکتیک

ناتوان سازد، حیاتی است. و برای نیروهای خارج از کشور، ایجاد اختلال در 
ای هماهنگ با مبارزان  گونه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رژیم، به فعالیت

داخل، ضرورتی انکارناپذیر. اگر این دو جریان، داخلی و خارجی، همچون دو 
نشینی خواهد شد. ی یک شمشیر عمل کنند، رژیم ناگزیر به عقب تیغه  

گذارد، یک حقیقت ساده اما  در پایان، آنچه این مقاله بر آن تأکید می
توان کارهای بزرگ انجام داد، حتی در همین وضعیت  ساز است: می سرنوشت

حاصل کنار گذاشته شود و نیروها به سوی  های بی کنونی، به شرط آنکه بحث
ی مبارزه، نه در  گذاری مشترک حرکت کنند. آینده عمل، سازماندهی و هدف

انتظار، بلکه در اقدام نهفته است؛ اقدامی که اگر با خرد، تجربه و همبستگی 
تواند راه را برای پیروزی انقلاب ملی ایران هموار سازد. همراه شود، می  

٤حقیقتی که در هیاهوی فضای مجازی ... ادامه از برگ   
شود که نیروهای  مسیر رسیدن به آن روشن باشد. و مسیر زمانی روشن می

سازی، به  پایان، به جای حاشیه های بی سیاسی، به جای جدل، به جای افشاگری
ی  سازی. آینده کار اصلی بپردازند؛ یعنی سازماندهی، آموزش، تحلیل، و آماده

زیبا بدون نیرویی منسجم، تنها رؤیاست. و رؤیا بدون عمل، تنها حسرت 
.آفریند می  

ی جذابیتش، گاه همچون  در پایان، شاید بتوان گفت که فضای مجازی، با همه
ها دوباره  کند. اما اگر نگاه گردابی است که مبارزان را از مسیر اصلی منحرف می

به اصل ماجرا بازگردد، اگر نیروهای سیاسی از این گرداب فاصله بگیرند و به 
گاه خیزش بعدی نه تکرار ناکامی، که  کارِ سختِ سازماندهی روی آورند، آن

ای است که خواننده باید روی آن  آغاز رهایی خواهد بود. و این همان نکته
اکنون زمانِ جدل نیست؛ زمانِ بلوغ است. زمانِ ساختن متمرکز شود: اینکه 

.گشاید ای که تاریخ دوباره درِ خود را می است. زمانِ آماده شدن برای لحظه  

 
٤جاوید شاه یعنی چه؟ ... ادامه از برگ   

این شعار همچنین حامل پیام همبستگی است. در روزگاری که ملت ایران زیر 
گلوله و باروت، زیر شکنجه و زندان، زیر فشار اقتصادی و اجتماعی، برای 

تبدیل شده است به فریاد مشترکی که پرچم  "جاوید شاه"جنگد،  آزادی می
های جهان به عنوان  کشد و ایران را در میان ملت شیر و خورشید را دوباره برمی

کند. این شعار،  طلب و خواهان کرامت انسانی معرفی می خواه، صلح ملتی عدالت
برخلاف ادعای مخالفانش، نه حذف مردم، بلکه حضور مردم است؛ حضور 

ها،  های بسته، بلکه در خیابان زنند، نه در اتاق مردمی که آن را فریاد می
ها، و حتی زیر شکنجه و در آستانه مرگ. ها، ترانه دانشگاه  

بینند، کافی است چشم بگشایند  پرسشگرانی که جای مردم را در این شعار نمی
 ۰۴۰۲فوریه  ۸۱اند که در  های واقعی نگاه کنند. مردم همان کسانی و به صحنه

ها شهر دیگر  آنجلس، لندن، توکیو، سیدنی، ملبورن و ده در مونیخ، ونکوور، لس
اند  صدا و میلونها نفری این شعار را فریاد زدند. مردم همان کسانی جهان، یک

در صدها شهر ایران، با وجود خطر مرگ، با  2584ماه  دی ۸۱و  ۸۱که در 
وجود تهدید و سرکوب، این شعار را بر زبان آوردند. اگر کسی این حضور را 

بیند، نه از آن روست که حضور وجود ندارد، بلکه از آن روست که تصمیم  نمی
گرفته است چشم بر حقیقت ببندد و در سمت ارتجاع بایستد؛ در بخشی از 

 تاریخ که با خواست ملت ایران بیگانه است.
نه یک شعار تهی، نه یک احساس زودگذر،  "جاوید شاه"در پایان باید گفت که 

های  بلکه بیانگر خواست جمعی ملتی است که از دل رنج و خون، از دل تجربه
تلخ و سنگین، به این نتیجه رسیده است که برای رهایی از ساختار اسلامی حاکم 

ای بازگردد که  و برای بازگشت به مسیر توسعه و کرامت انسانی، باید به سامانه
خواهند  ریشه در تاریخ و فرهنگش دارد. این شعار، فریاد مردمی است که می

ای که در آن عدالت، آزادی و شرافت انسانی  تر بسازند؛ آینده ای روشن آینده
جایگزین تباهی، سرکوب و ایدئولوژی مرگ شود. آنان که این فریاد را 

کنند، در برابر ملتی  اند؛ و آنان که آن را انکار می شنوند، در کنار ملت ایران می
اند که دیگر تصمیم خود را گرفته است. ایستاده  

وهای برون ی  مرزی باید به این واقعیت تن دهند که مبارزه نیر
وهای میدانی در  آنان تنها زمانی معنا دارد که مکمل مبارزات نیر

شود که فشار  پذیر می داخل کشور باشد. رژیم زمانی آسیب
زمان و هماهنگ بر آن وارد شود.  داخلی و خارجی هم  
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